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سیاسـی و   ۀتأسیس مفهوم و نظـام عـدالت از موضـوعات مهـم اندیشـه و فلسـف      

در تاریخ اندیشه، اغلب باورهـا دربـارة   . اخلاقیات از عهد باستان تاکنون بوده است

باب خیـر   مقدماتی در گاهاند و  اي عالی از خیر نهاده بنیان خود را بر ایده ،عدالت

بـا ایـن   . توان نظامی از حق و عدالت را استنباط کـرد  آن میاند که از  فراهم کرده

عنوان مفاهیمی که به دو نظام متفـاوت از عـدالت     حال تقابل میان حق و خیر به

اهمیت بحـث در  . انجامند، از مباحث مهم و طولانی اندیشه سیاسی بوده است می

در زنـدگی  اي  تواند تبعات گسـترده  آن است که تقدم مفهومی یکی بر دیگري می

، فیلسوف سیاسـی پرنفـوذ   »جان رالز«. سیاسی یک جامعه داشته باشد -اجتماعی

سدة بیستم، کوشیده تا ترکیبی از مفاهیم حق و خیر را در نظریـۀ عـدالت خـود    

هاي خیر قابـل اسـتنباط شـود و خیـر تـابع       به نحوي که حق از ایده ،مطرح کند

تبیـین و   ،در ایـن مقالـه  . شـد اي از مفهـوم حـق با   نظام عدالت به عنـوان شـعبه  

رالز براي ترکیب دو مفهوم متقابـل حـق و خیـر و نیـز      ةتفسیري از تلاش پیچید
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  مقدمه 

در دورة معاصـر نیـز   . فلسفی و سیاسی بشر اسـت  تمایز میان خیر و حق از مباحث قدیمی

: اي از نظریۀ اخلاق و عدالت را تمایز میان این دو مفهوم تشـکیل داده اسـت   بخش گسترده

کـه   »حـق «شـود و   هـاي مـا حاصـل مـی     به عنوان هدفی مثبت که به وسیلۀ کـنش  »خیر«

بـه خیـر را   جـویی مـا بـراي دسـتیابی      مجموعه قواعد یا هنجارهاي اخلاقی است که هدف

در بیـانی مختصـر، خیـر یعنـی     . )JRank Science & Philosophy( کنـد  محدود و مقید مـی 

جوي صاحب تمایلات و آرزوهایند و اصل هم در همـین   مخلوقات هدفمند و هدف ،آدمیان

کننـد   هایی دنبال می شان را در گروهزندگی ،جویی آنهاست؛ و حق یعنی اینکه آدمیانهدف

  . )1183: 1385ادل، (کننده قاعده و قانون و نهاد لازمۀ آنهاست ظام تضمینکه سازمان و انت

در مباحثات معاصران، تمایز یا تقابل این دو مفهوم در کانون منـاظره میـان مکاتـب    

هـاي   کـنش  ،گرایان خیر را مقدم دانسته نتیجه .قرار گرفت 2گرایی و وظیفه 1گرایی نتیجه

گرایان حـق را مقـدم    وظیفه .که منتج به خیر هستند دانند درست یا برحق را آنهایی می

هـاي منـتج بـه خیـر را زمـانی کـه        دانند و حتی کنش انگاشته، آن را مستقل بر خیر می

گرایان عصر جدید  در میان نتیجه. کنند شوند، منع می متعرض قواعد اخلاقی بنیادین می

یـۀ اخـلاق هیـوم داشـت و     باوران اشاره کرد؛ مکتبـی کـه ریشـه در نظر    توان به فایده می

جویی به عنوان خیـر و گریـز از    گذار آن بود و اصل آن بر لذت پایه ،جرمی بنتام انگلیسی

همچنـین نـوعی ناتورالیسـم در سـده نـوزدهم در قالـب       . درد و رنج به عنـوان شـر بـود   

بزرگ آن هربرت اسپنسر انگلیسی بود، پدیدار شد که از  ةداروینیسم اجتماعی که نمایند

شناسـی   اي در زیسـت  در نظریۀ اخیر کـه ریشـه  . گذاشت اخلاقی، اصل را بر خیر می نظر

هاي جدیـد را نیـز    گرایی سده وظیفه. داشت، خیر حاصل تناسب با نیروهاي تکامل است

را بـالاتر از تمـام    »امـر مطلـق  «اي چون امانوئل کانت جست که یک  توان نزد فلاسفه می

زد او، براي مثال، دروغ گفتن ناحق اسـت، حتـی اگـر    ن. کرد ها و اهداف قلمداد می کنش

  . براي حفظ جان باشد

توان آن می بر مبناي آن میراث تاریخی طولانی مباحثه فلسفی درباره حق و خیر که

هـاي   هاي مارکسیستی، نظریه در سدة بیستم، نظریه ،فلسفی یافت ۀهمپاي عمر اندیش را

                                                 
1. consequentialism 
2. deontologism 
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در منـاظره حـق و خیـر    ... کـاوي و ی، زبـانی، روان باورانه، پراگماتیستی، ناتورالیسـت  فایده

حـق و خیـر ورود    ۀترین متفکران سیاسی معاصر که به بحث دوگاناز مهم. شرکت کردند

در پـی  (اینتـایر  الیسیدر مک ،آمریکاییکار  حافظهتوان به فیلسوف و اندیشمند ممی دکردن

الـف،  1397(کـل سـندل   مای ،گـرا  ، دو تـن از اندیشـمندان برجسـتۀ اجتمـاع    )1392فضیلت،

از ایـن  . جان رالز اشـاره کـرد   ،ریکاییچارلز تیلور و فیلسوف سیاسی بزرگ آم و) ب1397

تـرین فیلسـوف سیاسـی سـده بیسـتم       جـان رالـز را مهـم    ،نظران صاحباز میان، برخی 

او که بسیار از امانوئل کانت تأثیر پذیرفته و بسیار منتقد . )Gordon, 2008: ك.ر(اند  دانسته

و نظریۀ  میلادي نگاشت 1971در  »عدالتنظریه «عنوان  باباورانه بود، کتابی  لاق فایدهاخ

هـاي آغـازین نخسـت سـدة بیسـت و یکـم ادامـه و مـورد          خود را تا آخر عمر، در سـال 

بازگویی یک نظریـه اسـت کـه     »مثابه انصافعدالت به«آخرین اثر او، . بازاندیشی قرار داد

  . باشد نظریۀ عدالت میهاي او بر  نتیجۀ بازنگري

  

  خر مفهومی خیر و حقأتقدم و ت

معنایی ابزاري داشـته   ،محور است، خواه این هدف هدف ایدة تقدم خیر بر حق اساساً

اسـت، آن را قـادر بـه     ءآنچه خیرِ یـک چیـز یـا شـی     .شناختی باشد، خواه معناي زیست

آنچـه بـراي یـک    . آیـد  اي حاصـل مـی   فایـده  ،به ایـن معنـا   .کند دستیابی به هدفش می

شناختی، خیر است، به بقا و رشد و پیشـرفت آن   ارگانیسم یا موجود زنده از منظر زیست

انـد   خوانـده  1شناسـی  گرایانه به اخلاق را رویکرد غایـت  این رویکرد نتیجه. کند کمک می

در سـطح مناسـبات اجتمـاعی،    . )یونانی که به معنی هدف یا غایت است 2مشتق از واژه(

آیـد، اگـر خیـر را مقـدم بـر حـق        ز تفسیر ادل، فیلسوف معاصر آمریکایی برمیکه اچنان

شـود، تعیـین    پذیریم که قواعد کنشی که مایـۀ دسـتیابی بـه خیـر مـی      بدانیم، آنگاه می

هایی که مؤید چنین قانون اخلاقی است، فضیلت  کند که چه چیز حق است و ویژگی می

بـه نـام خـود آن یـا تلقـی آن بـه عنـوان         ، چه)خوب(مفهوم زندگی خیر . شود تلقی می

بر این قالب غلبه دارد و مرحلۀ غـایی را در توجیـه کـنش یـا روش      ،»هاي زندگی آرمان«

  . )1184: 1385ادل، ( گرداند میسر می

                                                 
1. teleology 
2. telos 
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نهـد و گفتـیم کـه     را اصـل مـی   »1حـق بـودن  «رویکرد دیگر به اخلاقیات که حق یـا  

 2گرایـی  وظیفـه (کنـد   ر امر اخلاقی لحاظ نمیگرایان هوادار آنند، غایت را در جوه وظیفه

نظـام   در قالب حقوقی، اخلاقیات. )یونانی در معنی وظیفه یا تکلیف است deonمشتق از 

شود که بر آدمیان واجب شـده اسـت؛ نظـام قـوانینی از ایـن       قوانین یا قواعدي تلقی می

گیـرد و   برمـی  ا دراین قالب معمولاً توجیـه و توضـیح قـانون ر   . اند»قانون اخلاقی«دست، 

از . دهـد  قوانین را در ارادة الوهی یا نظم طبیعی یا عقلانیت ذاتی قـرار مـی   ریشه و منبع

صـاحب   ،گیرند که براي شـناخت قـانون اخلاقـی    این منظر، آدمیان را چنین در نظر می

، نظام قـوانین اخلاقـی   آنهااند و از قوت عاطفی هم برخوردارند که به واسطه  قوت عقلانی

بر مبناي کیفیت و ویژگی  یکنش هرمطابق رویکرد اخیر، . شمارند محترم می ،شناخته را

ویژگی اخلاقی کنش از . شود اي که از آن حاصل می شود، نه نتیجه خود کنش توجیه می

هاي اساسی این اسـت   یکی از پرسش. گرایی، مطابقت آن با قواعد کلی است منظر وظیفه

چیسـت؟ قواعـد کـه اسـتقرار      ،باشدآنها  در هماهنگی باکه قواعد اخلاقی که کنش باید 

ایـن قواعـد را گـاه    . عمل در هماهنگی با آن قواعد است صرفاًیافتند، وظیفۀ اخلاقی فرد 

تا آنجا که به عقل مربـوط اسـت،   . هاي اخلاقی متافیزیکی گاه نظام و کنند ادیان مقرر می

  . کند، وظیفۀ فلسفه است ن میاي که این قواعد را تعیی بندي زمینهشناخت و صورت

) با محوریـت حـق  (و حقوقی  )به محوریت خیر(جویی  هاي هدف هر یک از این قالب

هـاي کـاملاً   رونـدهاي اخلاقـی را بـه شـیوه     امـا برگیرندگی و شمول هسـتند،   مدعی در

 ،هـاي بشـري  گزینند کـه از گنجینـۀ احسـاس    یک برمی در هر. کنند متفاوتی تفسیر می

جـویی بیشـتر بـه     قالب هدف .ا لازم است که کار شاق اخلاقیات را بکنندهکدام احساس

میل و آرزو و در غیر این صورت به خرسندي خاطر و لذت متمایل است و قالب حقـوقی  

هر یـک محتـواي برگزیـدة خـود را در الگـوي متفـاوتی تنظـیم        . به گناه و شرم و خوف

منـدي   وسایل و اهداف که به غایت نظاممراتب در یکی معمولاً با توجه به سلسله .کند می

ایـن وجـوه   . هـاي خـاص آنهـا    شود و در دیگري با توجه به قواعد عام و کاربست ختم می

جـویی، یـافتن    در هـدف : گـذارد  هاي تصمیم در اخلاقیات سخت تأثیر می انتظام بر شیوه

  . راهبردهاي مناسب است و در قالب حقوقی نیز استنتاج از اصول

                                                 
1. rightness 
2. deontology  
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  حق و خیر تاریخ مفهومی

اي بس طولانی در تاریخ اندیشه دارد، تـابعی از   بحث تمایز میان خیر و حق که سابقه

تاریخ ارتباط خیر و حق در عرصۀ اخلاقیات عبارت است از تـاریخ  « .شرایط تاریخی است

هاي مفهومی و تبدیل آنها تحت رشد شـناخت بشـري و تحـولات صـور      ارتباط این قالب

: 1385ادل، ( »شدن مقاصد گوناگون و پالایش نظریۀ فلسـفی  دیداراجتماعی و فرهنگی و پ

هاي اساسی آن، بـا توجـه    اهداف و قوانین جوهري اخلاقیات و دامنه و طرز تلقی. )1185

بنـابراین  . تـاریخی متفـاوت، تفـاوت بسـیار دارد     نابه الگوهاي فرهنگی مختلف و در دور

هـاي   رت است از تاریخ ارتباط ایـن قالـب  تاریخ ارتباط خیر و حق در عرصۀ اخلاقیات عبا

مفهومی و تبدیل آنها تحت رشد شناخت بشري و تحولات صـور اجتمـاعی و فرهنگـی و    

  . شدن مقاصد گوناگون و پالایش نظریۀ فلسفی پدیدار

  دوران باستان و میانه

یکـی در   :کند کم دو جریان مهم فکري ظهور میعصر باستان اندیشه غرب، دست در

وجـه ابتـدایی حقـوقی تفکـر در دیـن      . )1393اشتراوس، : ك.ر( یگري در اورشلیمیونان و د

ار، ده فرمـان و  ذگ ـبا خدا در مقام شریعت ؛تحول مشخصی داشته است ،)یهودي(عبرانی 

قوانین مرتبط با آن در قالب قانون حق و باطل، قایل شـدن احتـرام بـه پـدر و مـادر بـا       

 در فقـه تلمـودي،   بـیش از پـیش  کـه   گیـري  آمیختن خوف و محبـت و وجـوه تصـمیم   

  . شود شریعتمدارانه می

قانون و هنجارهاي اجتماعی یـا رسـم   (در تفکر یونانی پیش از افلاطون، مفهوم نوموس 

این مفهوم گویاي اخلاقیـات مرسـومی بـوده    . خصلت حقوقی ابتدایی داشته است ،)و عرف

کرده است و معمولاً هم  ور میاست که قواعد آن ایستا بوده و نوعی نظم سنتی ابدي را مص

 - هنگـامی کـه تضـادهاي طبقـاتی در دولـت     . بودن داشته اسـت   اشارتی به الوهی، »ابدي«

گیرد و تأملات فلسفی در گوناگونی فرهنگی قوانین اخلاقـی رشـد    شهرهاي یونان نضج می

فاسـیر  در مجادله میان این ت. شود کند، مفهوم نوموس در قالب عرفی تفسیر و تأویل می می

کـه ایـن دومـی بـه معنـی       1مختلف، تقابل عبارت بوده است از تقابل نومـوس بـا فـوزیس   

  . )1185: 1385ادل، (یابد  جویی سامان می با سقراط و افلاطون، قالب هدف. طبیعت است

                                                 
1. physis 
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 ،افلاطـون . شـود  کم پدیدار می کم »خیر«ی از خصوصیات کلی رخسقراط، ب ۀدر اندیش

نظریـۀ   همچنـین دهـد و   جویانـه بسـط مـی    اخلاقیات هدف نظریۀ اصلی خیر را در قالب

نخسـت در دیـالوگ سـقراط در     ۀنظری ـ. مربوط به حق یا عدل را در قالـب نظـم در روح  

اي کـه   رسـاله  ؛)1387افلاطـون،  : ك.ر(شـود   یافـت مـی   )یکی از آثار مهم افلاطون(ضیافت 

افلاطون بر . اره عشقدرب افلاطون اثر ترینمهم است و عشق یا اروس دیالوگ آن، موضوع

اهداف خاص از جملـه داشـتن اولاد،   . جوي خیر مطلق استوآن است که روح در جست

تنهـا   آوردن آثار هنري، نظم بخشیدن به زندگی آدمیان، دست یافتن به شـناخت،  پدید

، )1353(جمهـور افلاطـون   در . جوي غایی امر مطلق هسـتند وهایی از این جست صورت

ر قلمروي جاودانگی، به این ترتیب عرضه شـده اسـت کـه مماثلـه     صورت یا مثال خیر د

جمهـور، آن جـزء از    در رسـالۀ . دارد با خورشید مبصر در دنیاي محسوس در حال تغییر

جـو اسـت، در قالـب عنصـر عقلانـی یـا نفـس ناطقـه         ووجود آدمی که در پی این جست

خشـم یـا بـه     نفس شهوانی و نفس: ولی نفس دو جزء دیگر هم هست. شود مشخص می

او معتقد اسـت  . )که با شیر و اژدها قیاس می شود( »همت و اراده«نفس  ،اي دیگر ترجمه

سـازد و از ارکـان اصـلی     انسان را از حیوانات متمایز مـی  ،)لوگیستیکون(جزء عقلانی که 

 همـت و  ،فانی اسـت و دو جـزء دیگـر آن    نفس است و تنها این جزء از نفس باقی و غیر

: 1ج ،1388 کاپلسـتون، : ك.ر(فـانی هسـتند    ،)تیکـون  ثومه اپی(و شهوانی ) دسثیموای(اراده 

اصـل همـه چیـز اسـت و در      ،این جزء ابدي که نفس ناطقه یا عقلانی اسـت . )239-241

مناسبات اجتماعی نیز بنیاد امور باید بر مبناي این جزء نفس قرار گیرد تا عدالت جـاري  

. دهـد  مـی  انجام را آن ،درستی نهایت در چیز آن که است کاري ،چیزي هر فضیلت. شود

 و شـور  اندیشـیدن،  ،روح فضـیلت  و اسـت  بریـدن ، کـارد  فضیلت و دیدن ،چشم فضیلت

شـود،   تشـکیل مـی   شـهوت  و خشـم  طور که نفس از سه جزء خرد،همان. است حکومت

 پاسـداران، سـپاهیان و  : شـود  نفس تشـکیل مـی   يمتناظر با اجزا ۀجامعه نیز از سه طبق

 کـس  هـر  جامعـه  در. یک باید به کار خویش مشغول باشند این سه طبقه هر. وران پیشه

 هـر «. اسـت  سـازگار  استعدادش و طبیعت با که کاري باشد؛ مشغول کار یک به تنها باید

 اکتفـا  خـود  وظیفۀ انجام به تنها پاسداران و سپاهیان و وران پیشه ۀگان سه طبقات از یک

 اسـت  اي جامعـه  باشـد،  فرمـا  حکـم  آن در وضـعی  نچنی که اي جامعه و است عدل کند،
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جمهـور، هـم در    ۀامع عدل یا حـق در رسـال  باري، نظریۀ ج. )434: 1353افلاطون، ( »دلعا

زندگی اجتمـاعی و هـم در زنـدگی فـردي درونـی، کوششـی اسـت بـراي توجیـه نظـم           

جـاي خـود    رانـد و بـه مـدد شـیر، اژدهـا را سـر       سرکوبگري که در آن، عقل فرمان مـی 

کارانه مبنی بـر   نظریۀ افلاطون دربارة حق عبارت است از تجسم برنامۀ محافظه. نشاند می

آگاهند و به پشتوانه آن، بـر جنـگ    »خیر مطلق«ها به دست برگزیدگانی که به  مهار توده

  . کنند اغنیا با فقرا که شهرهاي یونان در عصر افلاطون به آن دچار بوده است، غلبه می

رسـالۀ اخلاقیـات   . رساند جویی را به کمال می و تکامل قالب هدفمندي  نظام ،ارسطو

منــد دربــاره فلســفه اخــلاق در غــرب  نخســتین رســاله نظــام را) 1385(نیکوماخوســی 

هـر  . کنـد  اي که ناظر بر عمل اوست، کار مـی  صانعی با نقشه طبیعت همچون. اند دانسته

شد قوایی نهفته است که به افراد نوعی از انواع، نقشۀ تدبیري خود را دارد و خیر آن در ر

حیوان ناطق اسـت و عقـل سـبب دگرگـونی یـا       ،انسان. عطا شده است) آن نوع یا گونه(

صـورت واحـد خیـر     ،به این ترتیـب ارسـطو  . شود سرشاري قواي نباتی و حیوانی وي می

اخلاقیات، علمِ عملی اسـت کـه سـروکار آن بـا     . شمارد را مردود می) نظر افلاطون مورد(

ر انسان است و جزئی از علم کلی سیاست است که در آن، نقشۀ خیر بـراي انسـان را   خی

عقل در عرصۀ فلسـفه اساسـی اسـت، ولـی وظیفـۀ      . گیرند راهنماي کاربست در نظر می

هایی کـه   هاي شناخت ما دربارة خیر و فضیلت اخلاقی آن، به جاي شرح و بسط کاربست

یعنی انجام آنچه در اوضاع و . قوانین عام استیابد، شرح  شناخت در عرصۀ آنها تجلی می

اوضاع و احـوالی کـه بـا توجـه بـه زمـان و مکـان و زمینـۀ          ؛احوال خاص متناسب است

هاي  هاي اشخاص و گروههاي خاص و محدودیت اشخاص و روابط و نیز با توجه به قدرت

  . کند درگیر فرق می

در اخلاقیـات  . شـود  ون مـی شهرها و ظهور عصر هلنیسم، اوضـاع دگرگ ـ  با افول دولت

رود، امـر   فردگرایانۀ عصر هلنیسم که خیر عام اجتماع در قالب آرمان غالـب از بـین مـی   

فلسفه اپیکوري لذت است و آسایش خیال و . شود بندي میصورت فردي خیر در معنایی

م بـا  أجـوي تـو  ورهایی از درد و در صورت امکان نیز شـوق و آرامـش، بـه جـاي جسـت     

جوینـد،   واقیان نیز آرامش درونی یا سکون روح را در قالب خیـر اساسـی مـی   ر. قراري بی

ایـن  . سـازند  ولی آن را به فضیلت فردي، در قالب یگانـه شـرط و تجلـی آن مـرتبط مـی     
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معرف نوعی دگرگونی در نسـبت خیـر و حـق اسـت، بـه طـوري کـه باعـث          ،بینی جهان

عت را در قالب نظم عقلانی الوهی طبی ،رواقیان. شود جویانه می از قالب هدف گیري فاصله

اُمـت اخلاقـی،   . شود کنند و از اینجا، نوعی عنصر حقوقی وارد می بندي می در اشیا مفهوم

در ایـن  . اي از آتش ربوبی دارند امت جملگی آدمیان است و هر کدام از آدمیان نیز حصه

انـد، نـوعی    کـرده  اند یا منتظم مفهوم که آدمی باید کاري را بکند که خدایان فرمان داده

ها، یا آنچه درخور  ولی نظم اجتماع با تعیین نقش ؛شود مفهوم شبیه به وظیفه پدیدار می

  . )1187: 1385ادل، ( شود محقق می مکان آدمی است،

گرایـی   هاي اسکندر، عصر درون گري که همزمان بود با کشورگشایی با گسترش رواقی

در نظـر رواقیـان،   . سـید رشـهرگرایی فرا  شهرهاي یونانی سپري شد و زمانـه جهـان   دولت

این تفکر از سده . )124: 1393قزلسفلی و متاجی، ( اعضاي اجتماع جهانی بودند ،آدمیزادگان

. نفــوذ چشــمگیري در امپراتــوري رم یافــت و مــذهب اصــلی رمیــان شــد ،دوم مــیلادي

ر روم ین بر نظام حقوق رومی که در زمان امپراتور یوسـتینیانوس نخسـت، امپراتـو   نهمچ

  . شرقی در سده ششم میلادي تدوین شد، تأثیر گذاشت

شود و در عمل براي نظام  ذیل مفهوم کلاسیکی خیر وارد صحنه می ،اخلاقیات رواقی

تأکید اصلی بـر   ،کند، با اخلاقیات رواقی اما آنچنان که ادل تصریح می. یابد حق جایی می

تبـدیل   نوعی الگـوي تحـول نفـس   گیرد و به  قرار می فضیلت و خویشتن در قالب نوتري

دارد کـه زوال جهـان    رستگاري ی نزدیک با اخلاقیاتتنسب ،این قالب اخلاقیات. شود می

گري فلسفه تسلی بـود در جهـانی    رواقی. کند روم و گذار به مسیحیت را نیز مشخص می

موضوع این تسلی هم فردي و خصوصی بـود تـا   . ناپذیري بینی سرشار از ناپایداري و پیش

هـایی دینـی عرضـه     رو گذار از تسلاي فردي که فلسـفه رواقـی بـا آمـوزه     از این. مومیع

  . کرد، استعداد گذار به اخلاقیات رستگاري مسیحیت را داشت می

کنـد،   عناصر مسیحی را با عناصر ارسطویی ترکیب می ،توماس آکونیاس قدیس وقتی

م مـوردنظر ارسـطو، کـه    مفهـو . یابند جویی به نحوي وحدت می هاي حقوقی و هدف قالب

آکویناسـی تنیـده    هاي نو در الهیات مسیحی کانون آن خیر بوده است، در تار و پود قالب

شناسی طبیعی خود تصـویر کـرده    ولی هدف از نوع سعادتی که ارسطو در غایت ؛شود می

ساز  بنابراین رویارویی سرنوشت. یابد بود، به هدف رستگاري در الهیات مسیحی تغییر می

. شـود  رد که خیر غایی به مجراي حق حقوقی هدایت مـی یگ و حق در جایی قرار می خیر
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 گردد، در نهایـت ایـن   واسطه فطرت آدمی است که روح به سوي خدا رهنمون می  اگر به

است که دلیل راه نیل به غایت الهی است و الهیات بـه لحـاظ صـورت و     الهیات مسیحی

یابـد و از   درمـی  اي را تـا انـدازه   »قانون ابدي« ،عقل انسان. گستره یک نظام حقوقی است

 ،وراي طبیعـت آدمـی  . شود و گویاي طبیعت آدمی است رو قانون طبیعی تلقی میهمین

  . چیزي قرار دارد که آدمی باید بر مبناي دین از آن اطاعت کند

  دوران جدید

ه بـه  طبقات تاز، در عرصۀ اجتماعی. دورانی انقلابی است ،هاي هفدهم و هجدهم سده

هـاي نظـم قـدیم     از فلسـفه  رسند و در عرصۀ اندیشه، زمانـه گسسـت   قدرت سیاسی می

تر، یعنی فلسفه عصر باستان که مدار آن بر عقل بود،  هاي قدیمی رسد و دفاع از شیوه می

شکافی قطعـی میـان قـدیم و جدیـد     ، در اخلاقیات، هابز. گیرد اي می صورت تازه و پخته

هاي منتظم ماده و در جنبشـی تحـت قـوانین سـببی      پدیده ،محال که عالم و آد. نهد می

جست، بلکه هر چیزي را علتی اسـت کـه   آنها  را نباید در غایتآنها  کنند، علت عمل می

آنچه دلخـواه آدمیـان   . شناسی دیگر بلاموضوع است غایت. کاشف آن است ،عقل و تجربه

پیچیده است،  ،جزئیات درونی .خواهند بگریزند، شر آنچه از آن می نامند و است، خیر می

شوند و  اموري ناگزیر شناخته می ،هواهاي نفسانی و امیال فرد. تردیدناپذیر ،ولی اثر کلی

حالـت   ،امر طبیعی. شود سان خیر با توجه به خواست و امیال فرد کاملاً طبیعی می بدین

روابـط  نظام حق به اصول . نامحدود است ،نخستین آدمی است و دامنۀ خواهش و منیت

جـویی اهـداف   شود و صلح و قانون و نظم موردنیاز آدمیان را براي پـی  انسانی تبدیل می

شوند، زیرا چیزهایی هسـتند کـه    اینها قوانین طبیعی نامیده می. گرداند خویش میسر می

آنها را براي نظم اجتماعی اساسی شناخته اسـت   انسان صاحب عقل، با مراجعه به تجربه،

  . )1386هابز، : ك.ر(

و فردیت ) حقوقی -عنوان مفهومی اجتماعی به(یابد  در نظر هابز، فردگرایی اصالت می

سـان   بـدین  شـود و  تبدیل می) شناختی به عنوان بحثی معرفت(به کانون شناخت هستی 

حالت طبیعی انسـان، چـه بـه    . شود مکان مناظره خیر و حق از اجتماع به فرد منتقل می

هـاي اولیـه    لفـه ؤچه به عنوان شیوة تحلیلی براي فهم م ولحاظ تاریخی مقدم تلقی شود 

در جایی که لاك . در ساختار وي دیده شود، در چهارچوب فردگرایانه سرشته شده است
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کند، حقـوق اخلاقـی مـورد     نظر هابز تردید می اخلاقی بودن حالت طبیعت مورد در غیر

هـی بـراي اجتمـاع    به جاي مقررات الا -حقوق طبیعی و آزادي و مالکیت- وصف خودش

در اندیشه اخلاقـی  . )1189: 1385ادل، (شود  یافته، در قالب حقوق فردي مشخص مینظم

یعنی از مناظرة اجتمـاعی بـه    ؛شود جا می پس از هابز، مناظرة مربوط به خیر و حق جابه

  . دهد شناسی درونی فرد تغییر مکان می روان

رنـج تبـدیل کنـد، هیـوم و آدام      کوشید دلسوزي را به احسـاس  در جایی که هابز می

بـه طـور کلـی    . کردنـد  از آن دفاع می نموده،عملکرد همدلی را اصل طبیعی تلقی  ،اسمیت

شد، بـه   کند تصور می همچنان در قالب چیزي که آرزوي بشري را برآورده می هرچند خیر

عی و شود و همین امر، غلبه فردگرایی در نهادهاي اجتمـا  نگري تقسیم می خودنگري و غیر

خودنگري را دیگر بـا  . کند پذیرفتاري اخلاقی وجه دنیایی و اکتسابی زندگی را منعکس می

کنند و اگر افراطی نباشد، در قالب جزء اصلی امر اخلاقی بنیاد  اخلاقی مساوي نمی امر غیر

دادن تضاد خیرهـاي فـردي     به مسئله آشتی بیش از پیشدر اینجا، توجه به حق . شود می

و  )1393هیـوم،  : ك.ر(کند  هیوم بر خصلت ابزاري مفاهیم عدالت تأکید می. رددگ معطوف می

این اطمینان وجود دارد کـه دسـت ناپیـداي عنایـت الاهـی       ،از جوزف باتلر تا آدام اسمیت

پیامـد   .شـود  رشد و افزایش خیر دیگران می سبب تضمین آن است که پیگیري خیر فردي

  . بازار آزاد است نهاد ،این منطق در مناسبات اجتماعی

خیـر و حـق،    ةآیـد، در منـاظر   سده هجدهم پدید می باوري که در اواخر مکتب فایده

بندي شناختی خاص خـود از جهـان و مناسـبات     گیرد، آن هم با صورت جانب خیر را می

در . شـود  اجتماعی آن تعریف مـی  ةدر این باور، خیر فرد و حق با توجه به فاید. اجتماعی

کسی مطابق ساختار روانی، لذت و پرهیـز از   هر. جویی اساس است لب هدفنظر بنتام، قا

مسئله جامعه این است کـه بیشـترین   . جوید و جامعه نیز جز تودة افراد نیست رنج را می

یعنـی لـذت یـا     »خیـر «. )Bentham, 2000 :ك.ر( شـود  کسـان  نصیب بیشـترین  ،شادمانی

تعابیري هستند که با توجه بـه مسـیر    ،»وظیفه«و  »حق«. ندهست چیزهایی که منبع لذت

  . باشند ها و رفتار فردي و اجتماعی، مولد بالاترین مرتبۀ شادمانی و دوري از رنج کنش

باوري، منفعـت   از منظر فایده. شود هاي جدیدي پدیدار می از این پس، حق در صورت

نتیجـه بـه   تحلیل اسـت و در   ،یابد که لازمۀ آن هاي نهادي وجود می اجتماعی به صورت
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بنابراین حق عبـارت اسـت   . شود جاي ایجاد موانع، اسباب توانمندي روبه جلو آدمیان می

اهمیت  همچنین فرض مربوط به برابري. از نظام نهادهایی که در خدمت این هدف باشد

  . آید کسی یک نفر به حساب می لذت و رنج، هر در محاسبۀ میزان. یابد می

جدهم انقلابی در ساحت اندیشه و نظریه اخـلاق ایجـاد   امانوئل کانت در اواخر سدة ه

نزد کانت، تمایلات آدمیـان و یـارجویی آنـان و قواعـد دسـتیابی بـه سـعادت از        . کند می

آید که قضیه چیست و اگر طالـب رفـتن    از آنها برمی. مباحث مربوط به اخلاقیات نیست

گویند که وظیفه داریم چه  یآنها به ما نم. چه باید بکنیم ،به دنبال اهداف معینی هستیم

فـرامین آن نیـز مطلقنـد و شـرطی     . مفهوم اساسی اخلاق، مفهـوم وظیفـه اسـت   . کنیم

احترام ما متوجه کسـی  . انگارد کانت این را در آگاهی اخلاقی معمولی بدیهی می. نیستند

شود که مطابق وجدان و به رغـم رنـج و تمـایلات متقابـل از قـانون اخلاقـی تبعیـت         می

انسان موجود عقلانی است : نظر کانت به اجمال چنین است قالب مفهومی مورد. کند می

 ،گنجـد  فرضی که در استدلال عقلانی و تجربـی نمـی  (آزادي است  ،و خاستگاه اخلاقیات

مـلازم   ؛ و آزادي با قانونی که بـراي جامعـۀ موجـودات عاقـل    )ولی لازمۀ اخلاقیات است

  . است، خودآیینی است

یک مابعدالطبیعه اخلاق احتیـاج اسـت کـه جـدا و منفـک از همـه        در نظر کانت، به

تجربی و حقیقی که قبل از مراجعـه   مابعدالطبیعه یعنی یک امر غیر. عوامل تجربی باشد

به طبیعت انسان و هر امري مربوط به طبیعت انسانی مانند لذت، سود و امـوري از ایـن   

همـان عقـل    ،تجربی بـه نظـر کانـت    این امر غیر. حکم اخلاقی باشد أدست، بتواند منش

 بایـدها  رفتاري، احکام شناخت به که است انسان عقل از بعد عقل عملی آن. عملی است

 واضـع  که است عملی عقل خود در اخلاقی احکام ۀریش براي کانت،. پردازد می نبایدها و

 تشـکیل  را اخـلاق  اصـول  کـه  داریـم  بـدیهی  عملـی  احکـام  برخی. است اخلاقی احکام

توانیم آن را به صـورت   حداکثر این است که آیا می ،رو آزمودن اخلاقیاتاز این. ندده می

کـه در سـنجش خـرد نـاب     چنـان . پیگیر به عنوان قانون براي همگان آرزو کنیم یا خیر

اما خیـر و شـر   ... شرایط خرسندي و ناخرسندي ماست بیانگرلذت و رنج تنها «: گوید می

 »یافتـه باشـد  جایی است که تحـت قـانون یـا عقـل تعـین      وضعیت اراده تا بیانگرهمواره 

)Audard, 2014: 905( .  
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. کند تعیین نمی) حتی فرمان الهی(به این ترتیب اخلاقیات را تمایل یا فرمان بیرونی 

کانت، اخلاقیات قائم به ذات اسـت   ۀبه گفت. آنچه از بیرون تحمیل شود، دگرآیینی است

لاقی کامل از قانون اخلاقی بدون جدال درونی تبعیت موجود اخ. و قائم به دیگري نیست

فضیلت در سعی مـداوم بـراي تبعیـت از    . اي قدسی است کند و این خواسته، خواسته می

. شـود  خیر هم در سعادتی قرار دارد که با فضیلت جمـع مـی  . وظیفۀ اخلاقی نهفته است

ط بـا تکلیـف بـه    به این ترتیـب فضـیلت و خیـر در ارتبـا    . خیر نیست ،سعادت ناشایست

 فقـط  و فقـط  کـه  است خیري چیز یگانه خیر یا نیک،ة سان اراد بدین. تعریف آمده است

 ـ بدي نتیجه و دهد انجام کاري، خیر  ةاراد با کسی اگر حتی. است خوب خودش براي ه ب

 وي اراده کـه  گفت باید باز بلکه است؛ داشته بدي اراده شخص گفت توان نمی ،آید دست

او وظیفۀ اخلاقی خود . نرسید نیک انجام به مادي اوضاع و شرایط خاطر هب ولی ،بود خیر

بالاتر از آن، عملی خیر اسـت کـه   . را انجام داده و این منفک از نتیجه و پیامد، خیر است

آن تنها و تنها اداي وظیفه و تکلیف باشد، نه ترس از مجازات یا میل رسـیدن بـه    ةانگیز

 .خاطر احترام به قانون اخلاقی تکلیـف ه یف یعنی عمل بعمل براي اداي تکل. هدفی ویژه

  . لزوم عمل کردن ناشی از احترام به قانون است

بلکه قـانون بمـاهو قـانون     ،محتواي خاص یا قانون خاصی مراد نیست ،اینجا از قانون

توان به قانون احترام گذاشت؟ این پرسشی اساسـی اسـت    اما چه زمانی می. منظور است

  . گردد عدالت رالز می ۀاز مبانی نظری یکی که بعداً

 ـ  ،اگر به ویژگی کلی قانون که کلیت و استثناناپذیري باشد دقت شود  ه این نتیجـه ب

کلیت آن خدشه وارد به توان به قانون احترام گذاشت که  آید که تنها زمانی می دست می

شخیص اخلاقـی  کانت به یک قانون کلی براي ت ،با این مقدمات .را نقض نکرد نکرد و آن

تنهـا یـک امـر    «: گویـد  نهد و می کانت نام این قاعده را امر مطلق می. رسد بودن رفتار می

اي عمـل کنیـد کـه بـه وسـیله آن       مطلق وجود دارد و آن این است که فقط طبق قاعده

بنـابراین  . »قانون کلی و عمـومی شـود   ،توانید در عین حال اراده کنید که قاعده مزبور می

یار شکلی و صوري براي عمل اخلاقی را که متخذ از عقل عملی است بیـان  کانت یک مع

  . )تا، بی؛ فصیحی رامندي1190: 1385؛ ادل 1380؛ سالیوان، 1384کانت، : ك.ر(کند  می

 ،واقع امر این است که نظریۀ اخلاقی کانت براي تولیـد یـا آزمـودن قـوانین اخلاقـی     

همچنـین فـرد را در کسـوت موجـود     . سازد که شـامل همگـان شـود    اي فراهم می شیوه
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دانـد و بـا ایـن     منتهـایی مـی   دهد و وي را صاحب شایستگی بی عقلانی در مرکز قرار می

 انسانی، علاوه بر وسیله، به عنوان هدف شناسد که لازم است به هر عنوان به رسمیت می

  . پرداخته شود

بـه شـکل فلسـفی     زیاديدر این سده، آگاهی تاریخی . سده نوزدهم بسیار مهم است

نخسـت   سال 25در . دهد میآید و نظریه تکامل نیز فهمی جدید از انسان به دست  درمی

کند کـه مطـابق آن، عقـل یـا      بندي میاي را صورت این سده، هگل نظام فلسفی پیچیده

دیالکتیـک  . رسـد  ایدة الهی به خودآگاهی، که آزادي خود در گام تکامل ایده اسـت، مـی  

هـاي   دهد که در آن، ثنویت افته یا وحدت در عین کثرت را شرح میهگل، وحدتی تمایزی

هـاي   شـوند و پدیـده   منطقی تامِ اندیشه تلقی می -تاریخی وجوهی از تکوینِ ،درونی ایده

اي تاریخی یا منطقـی   تري در شأن و مرحله جملگی عناصر یک پیکربندي گسترده ،مجزا

یابند و از وحـدتی بسـیط،    اهري استعلا میبا گذار از هر شأن یا مرحله، اضداد ظ. هستند

بزرگتـرین حـلال    ،هگل ۀرو فلسفاز این. آیند تري درمی ت وحدت والاتر و پیچیدهئبه هی

  . )1395تیلور، : ك.ر( مکاتب اخلاقی سنتی و مغایر است

آیـد و خیـر در نظـام     شناخت اخلاقیات در عرصه عینی جامعه و تـاریخ حاصـل مـی   

از نظر هگل، آنچه کانـت ارادة خیـر و امـر مطلـق     . یابد ا معنا میاجتماعی حقوق و نهاده

اي کـه موضـعش امـر     کـه اراده   حـالی  در ؛محتوا نیسـت  جز اصلی صوري و بی ،خواند می

توانـد   اي انتزاعی است که نسبتی ضروري با واقعیت بالفعل نمی مطلق صوري است، اراده

بسـیار   ،لاقـی و سیاسـی پـس از او   تـاریخی، اخ  هـاي هتأثیر هگل بـر نظری ـ . داشته باشد

تواند کلیتی انتزاعـی و فراتـاریخی قلمـداد     از جمله اینکه اخلاقیات را نمی. چشمگیر بود

  . بلکه باید آن را با توجه به الگوهاي فرهنگی و تاریخی مطالعه کرد ؛کرد

هـایی ماننـد    نیمه دوم سده نوزدهم، با نفوذ دیدگاه تکاملی همراه بود و بـا شخصـیت  

شناسـی   برت اسپنسر، موضوع حق و خیـر و بـه طـور کلـی اخلاقیـات را وارد جامعـه      هر

! کشف تکامل در عرصۀ خـود اخلاقیـات   برايتوصیف اخلاقیات بدوي : کرد اخلاقیات می

. وامـع شـناخت  در سیر تکامـل ج ان ل و بقا انساصول اخلاقی را هم باید با توجه به تکام

کـه   کـه جامعـه را تـابع مفهـوم تکامـل آنچنـان       ي بود»علم« بیانگرنیسم اجتماعی یدارو

شـناختی،   این نحله در مطالعات جامعـه . دانست شناسی مطرح کرد، می داروین در زیست

چنین بود که لذت را به عنـوان خیـر،   رسید که اخلاقیات منتج از آن، این هاییهبه نظری
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حـق، ماننـد ایثـار و    دید که ارزش سلامتی و بقـا دارد و قواعـد    هایی می در قالب فعالیت

  . گروه دارند يبقا فداکاري، نسبتی با

هـاي تولیـد در حرکـت     در مارکسیسم، نظام حقوقی تابع زیربناي اقتصـادي و شـیوه  

در عوض، خیر در زمان و مکان خاص با اهداف مسـلط  . شد ماتریالیسم تاریخی تصور می

مراحـل تـاریخی    شود و در نسـبت آن بـا پیشـرفت نیروهـاي تولیـد و      جامعه تعریف می

چیـز را بـه مناسـبات    فقدان نظریه سیاسـی در مارکسیسـم کـه همـه    . شود سنجیده می

داد، روي دیگر سکه اغفـال از نظـام حقـوقی     اقتصادي و ساختار طبقاتی جامعه احاله می

بـه   نهایـت در هاي مارکسیستی، اخلاقیات در تفاسـیر مختلـف،    در ایدئولوژي. جامعه بود

بـا  . یافـت  ت غایت تاریخی و متوجه مناسبات اجتماعی تقلیـل مـی  سیاسی در جه ةمبارز

اختیارات متمرکز سیاسـی   ةاخلاقی نیز به حوز »خیر«هاي کمونیستی، تعیین  تسلط رژیم

وحـدت  و نـه  کـرد،   اخلاقیات مارکسیستی، نه فردیت لیبرالی بنتام را تحمل می. پیوست

در ي کـه از کـارگران و فقـرا داشـت،     رو با همه دفاع پرشـور از این. فرد و جامعه هگل را

آفرینـی   به مبارزه سیاسی وارد شد، کارگران و طبقـۀ پـایین تنهـا بـه نقـش      وقتی نهایت

  . کارگزاري در هدف انقلاب ایدئولوژیکی محدود شدند

هاي مارکسیسـتی و نومارکسیسـتی کـه ایـن دومـی       در سدة بیستم، علاوه بر نظریه

باورانــه، پراگماتیســتی،  هــاي فایــده ، نظریــهتــري داشــتهــاي فرهنگــی پررنــگ زمینــه

ترین متفکـر  مهم. در مناظره حق و خیر شرکت کردند... کاوي وناتورالیستی، زبانی، روان

سیاسی که در نیمۀ دوم سدة بیستم به بحث عدالت و نسبت حق و خیر وارد شـد، جـان   

و سـخت منتقـد اخـلاق    او که بسیار از امانوئل کانت و هگل تأثیر پذیرفته بـود  . رالز بود

  . فلسفی نیمۀ سده بیستم درباره عدالت را طرح کرد ۀترین نظریباورانه بود، مهم فایده

  

  نسبت حق و خیر بندي جمع

با  ،کنند بندي می هاي اخلاق بسته به اینکه چطور مفاهیم حق و خیر را مفصل نظریه

اخلاقـی باسـتان    هـاي هشناختی ماننـد نظری ـ  هاي غایت نزد نظریه. یکدیگر اختلاف دارند

ه چ ـیعنی خیر به معناي آن(باوران، حق  یا فایده) ...اپیکوریان و رواقیان و(درباره شادمانی 

توانـد   غایـت کـه مـی   . هـدف و غایـت اسـت    ،مشتق از خیر است و خیر) باید انجام شود

خشنودي و شادمانی باشد، بالاتر و مستقل از آگاهی اسـت و فـرد بایـد آن غایـت را بـه      
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کانت، جایگـاه حـق مسـتقل از     هايیهگرا مانند نظر هاي وظیفه نزد نظریه. اکثر رساندحد

استقلال یا . سعادت فردي و جمعی فدا کرد ۀتوان اوامر وظیفه را به بهان خیر است و نمی

  . خودآیینی حق همانا خودآیینی فرد است

 ضـرورتاً گـرا، وجـود غایـت کـه خیـر اعلـی و حـاکم اسـت،          از نظر اخلاقیات وظیفه

از اي  اما نزد پـاره . آزادي فردي است و همین نقطه گسست خیر و حق است ةتهدیدکنند

حـق را   ،جان اسـتورات میـل   مثلاً. توان میان این دو پیوندي ساخت متفکران جدید، می

داند که سازگار با آزادي و شادمانی انسان است و استقلال یکسرة یکـی   هنجاري جمعی می

غایت، خیري است که باید حداکثر شود اما خـود وابسـته بـه    . اپذیر استن توجیه ،ياز دیگر

سان  بدین. )Audard, 2014: 906( طرفانه خیر مجموع افراد بی ۀتکلیف ملاحظ ؛تکلیفی است

گوید، بـر   که کاترین ادار میگرا، چنان شناختی و وظیفه غایت هايهمیان نظری تمایز اصلی

ه در گسست میان اوامر اخلاقی از یکسـو و معیارهـاي   اولویت یکی بر دیگري نیست، بلک

اي از  خیر به تصورات ویژه. فرضی حزم و شادمانی در استقلال از حق از سوي دیگر است

 »حـق «معناي عام دارند؟ یعنی یـک   ،اما آیا این تصورات. گرددبرمیخیر فردي و جمعی 

دربـاره عـدالت جهـانی و    اصـلی   ةرو است که در واقع منـاظر ینا ؟ ازاستبراي کل بشر 

توان  می »حق بشر«عدالت محلی است؛ درباره خیر براي من و گروه من یا در مقابل آنچه 

ارادة عمومی همیشه حق است، اما همیشـه  « که گفت درستی می روسو به. یاد کرد، است

 ـ. )Audard 2014: 907 :ك.ر( »خیر نیست خر خیـر و حـق   أدر این سطح از بحث، تقدم و ت

. تـوان مطـرح کـرد    کم دو دیدگاه مفهومی مهم در این باب مـی دست. شود تر می پیچیده

از برگفتن حـق  آنها  گرایی و امتناع یکی دیدگاه جان رالز است که نقدي لیبرالی بر فایده

گرایانـه   شناختی و وظیفـه  هاي غایت تقابلی میان آموزه ،واقع دیدگاه رالز در. از خیر است

، نـاظر بـر تقـدم    از آن فراتـر . تقدم وظیفه بر خیر و لذت استاین دیدگاه متضمن . است

اي است که طبیعـت  »خیر اعلی«پرسش دربارة آزادي و خودآیینی اخلاقی بر انقیاد تحت 

پیروي از قـانون و آزادي ذیـل قـانون منـتج از ارادة انسـانی، همانـا       . دکن بشر تعیین می

جـویی  ر قانون است و در مقابل، پـی خودآیینی اخلاقی انسان در کشور یا جامعه مبتنی ب

خیر مبتنی بر لذت یا خیر برخاسته از منبعی برون از عقل، همانا انقیاد تحت یک عامـل  

  . طبیعی یا فراعقلی است
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اسـتقلال   ،یکی از محورهاي بحث آنـان  .است 1گرایان اجتماع هايهنظری ،دیدگاه دوم

م حق بر خیر نـزد آنـان، اولویـت    تقد. ها یا خیر مشترك است هنجارهاي عدالت از ارزش

تقدم حق به معناي آن اسـت کـه   «: گفت که مایکل سندل میچنان ؛عدالت بر خیر است

در ایـن معنـا در تضـاد بـا     (توان قربانی خیـر عمـومی کـرد     نخست، حقوق فردي را نمی

توان از هـیچ   کننده حقوق هستند، نمی دوم، اصول عدالت را که تعیین .)باوري است فایده

  . )Sandel, 1998: x( »مشتق دانست) یا مبتنی بر خیر(یدگاه خاصی دربارة زندگی خوب د

گرایانـه   معتقد به تقدم حق، یعنی دیدگاه رالـز و دیـدگاه اجتمـاع    هايهآنچه در نظری

مشـترك اسـت و ریشـه در     ،باورانه معتقـد بـر تقـدم خیـر     فایده هايهساندل و نیز نظری

انقلابی که از هابز تا کانت در اندیشه و فلسفۀ سیاسی و عصر روشنگري دارد، اصالت فرد 

فـرد در جمـع،    يگرایانه مانند مارکسیسم و نازیسم، با امحا هاي جمع در ایدئولوژي. است

یرد گ حق به فرد تعلق می زیرا نخست اینکه. شود بحث بر سر خیر و حق هم بلاموضوع می

و در جایی که فردیت و حقوق فردي معنا ندارد، بحث حق و خیر معنـاي یکسـره متفـاوت    

کـه غایـت    »خیـر «گرایانـه، تصـوري خـاص از     هاي جمـع  در ایدئولوژي اینکه دوم. گیرد می

بـاوري و   از این نظر، تقدم خیر بر حق در نظریۀ فایده. یابد ایدئولوژي متبوع است اصالت می

در دو فضاي متفاوت با الزامـات و پیامـدهاي متفـاوت انجـام      گرا اساساً عهاي جم ایدئولوژي

  . )26- 23: 1388محمودي، ( کاسه کردرا یکآنها  توان گیرد و نمی می

  

  جان رالز؛ ترکیب حق و خیر در نظام عدالت

شناختی هست؟ آیا هر یـک از ایـن دو    گرایی و غایت آیا راه گریزي از این دو سنت وظیفه

ویـژه پـس از ماکیـاولی و    توان به ذات در عـالم سیاسـت تعمـیم داد؟ بـه     قی را میسنت اخلا

تـوان   موضوع تمایز اخلاقیات در سیاست پیش آمد، آیا میوقتی د، تأسیس علم سیاست جدی

اساسـی امـا    هـایی ههاي اخلاقی فردي را در اخلاق سیاسی هم تعمیم داد؟ بالاتر اشار پرسش

تـري را پـی خـواهیم     بحث مشخص ،بحث داشتیم و در ادامه مختصر به تحول تاریخ مفهومی

تـرین متفکـران     دست به فلسفۀ سیاسی مربوط است و یکی از مهـم هایی از این پرسش. گرفت

  . پاسخ گوید، جان رالز است هایی چنین پرسشتا به  که کوشیده ايسیاسی

                                                 
1. communitarian 
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عـدالت بـه مثابـۀ    «و  )1396رالـز،   ؛Rawls, 1971( »اي دربـارة عـدالت   نظریه«هاي  کتاب

اي از مقـالات،   در کنـار مجموعـه   )1394رالز،  ؛Rawls, 2001( )بازگویی یک نظریه( »انصاف

هاي دیگر رالز درباره فلسفه سیاسی و نظریه عدالت، از تأثیرگذارترین  ها و کتاب درسنامه

هاي معاصر در فلسفه، اخلاقیات و سیاست بوده است و موضوع حق و خیـر   پردازي نظریه

ست ا  از دیدگاه رالز، اصول عدالت عبارت از هنجارهایی. در کانون نظریه عدالت قرار دارد

این هنجارها البته هنجارهاي برخاسـته  . کند باورانۀ صرف عبور می که بر ملاحظات فایده

از طبیعت یا دیانت و منبعی خاص نیست، بلکه وي به طریقی که یادآور اصحاب قـرارداد  

ۀ سیاسی جدید متقدم مانند تامس هابز، جان لاك و ژان ژاك روسـو  اجتماعی در فلاسف

دانند که در مـوقعیتی مناسـب    است، هنجارهاي مورد اشاره را حاصل انتخاب افرادي می

قـرار دارنـد و فـارغ از منـافع     ) خوانـد  آنچه او حجاب جهـل مـی  (طرفانه  براي تصمیم بی

  . گیرند شخصی خود تصمیم می

لت معطــوف بــه ســاخت جامعــه بــه طــور کلــی و نهادهــاي بحــث رالــز دربــارة عــدا

دسترسـی افـراد بـه منـابع را معـین       ةشـیو  ،نهادهاي اجتمـاعی . آن است ةدهند تشکیل

کنند و قواعد تعیین حقوق و امتیازات و رسیدن به قدرت سیاسی و انباشـت سـرمایه    می

بود،  باوري نظریۀ فایده هاي دیوید هیوم که یکی از پایه. )117: 1391بشیریه، (بردارند  را در

دانست و بدین ترتیب عدالت عبـارت   قواعد عدالت را ناشی از احساس منافع مشترك می

یعنـی حالـت کمبـود    (مین منافع متقابـل در شـرایط عـدالت    أاز همکاري عقلانی براي ت

بـر خـلاف او، رالـز کـه منتقـد جـدي اخـلاق        . شـد  می) منابع و منازعه براي تصرف آنها

دانست که در آن  انه بود، عدالت را نه به عنوان صفت فرد، بلکه صفت وضعی میباور فایده

اصل عدالت به عنوان برداشتی سیاسی از عدالت، تعیـین  . شوند اصول عدالت گزینش می

حقوق و تکالیف اساسی مخـتص بـه    ،این اصول. همکاري اجتماعی است ۀشرایط منصفان

کنند و تقسیم منافع حاصـل از همکـاري    مینهادهاي سیاسی و اجتماعی اصلی را تعیین 

ایـن وضـع،   . سـازند  هاي لازم براي حفظ آن را معین مـی  اجتماعی را تنظیم و مسئولیت

در . بـا فلسـفۀ سیاسـی توضـیح دهـد     تا کوشد  وضعی عقلانی و منطقی است که رالز می

 اي مختصـر دربـارة کلیـات و مفـاهیم اساسـی نظریـه       ملاحظهتا کوشیم  بندهاي زیر می

  . عدالت داشته باشیم تا بتوانیم به بحث رابطۀ حق و خیر در نزد رالز ورود کنیم
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برانگیـز و مـورد    شدت مناقشهتمرکز بر مسائل به ،به نظر او، یکی از وظایف فلسفه سیاسی

توان نوعی مبانی بنیادین توافق فلسـفی   اختلاف و نیز درك این است که آیا به رغم ظواهر می

دیگر وظیفۀ مهم فلسفۀ سیاسی ایـن اسـت کـه    . )22: 1394رالز، ( کرد یا نه و اخلاقی را کشف

تصور مردم از نهادهاي سیاسی و اجتمـاعی آنهـا بـه صـورت یـک کـل و از        ةتواند در نحو می

در مقـام  آنهـا   در برابـر اهـداف   - یک ملت-  اي داراي تاریخ در مقام جامعهآنها  اهداف سیاسی

 ،همچنین اعضاي هر جامعـه متمـدن  . نقش داشته باشد ،ها انجمنها و  افراد یا اعضاي خانواده

به برداشتی نیاز دارند که به کمک آن بتواننـد خـود را بـه صـورت اعضـایی درك کننـد کـه        

و بفهمنـد کـه ایـن    ) شهروندي برابر در رژیـم دموکراسـی   مثلاً(جایگاه سیاسی معینی دارند 

  . گذارد ثیر میأان تشآنها با جهان اجتماعی ۀجایگاه چگونه بر رابط

توانـد سـرخوردگی و    سومین نقش مهم فلسفۀ سیاسی به نظر رالز این است کـه مـی  

خشم ما را از جامعه و تاریخ خود کاهش دهد و راهی را نشان دهد که دریابیم بر اسـاس  

درکی صحیح مبتنی بر دیدگاهی فلسفی، نهادهاي جامعـه عقلانـی هسـتند و بـه مـرور      

یـک اجتمـاع نیسـت کـه مبتنـی بـر        ،سیاسـی  ۀجامع ـ. یابند و می ندازمان تکامل یافته

هاي  ناپذیر در برداشت هاي ژرف و آشتی اي جامع واحدي وحدت یافته باشد؛ تفاوت آموزه

هاي مطلوب بشري وجود  دینی و فلسفی جامع و معقول شهروندان از امور جهان و ارزش

ایـن واقعیـت را    ،رالـز . ي مسـلط کـرد  ها را بر دیگـر  توان یکی از این برداشت دارد و نمی

یـک آمـوزة جـامع     -یا بازتابندة- تواند مبتنی بر عدالت نمی. خواند پلورالیسم عقلانی می

هـاي مختلـف    یعنی در برابر آموزه. رو باید معنایی سیاسی داشته باشداز این ؛خاص باشد

در . بازتـاب دهـد   هایی بنا شود که منافع سیاسی عموم جامعـه را  طرف باشد و بر ایده بی

مثابه انصاف، شهروندان برداشت سیاسی یکسانی از یافته بر اساس عدالت بهجامعۀ سامان

برداشـت  . دهنـد  اما این کار را بـه دلایلـی یکسـان انجـام نمـی      ،کنند یید میأعدالت را ت

یعنـی  . گویـد  مـی  »اجماع همپوشـان «کند که رالز به آن  یید میأسیاسی واحد را چیزي ت

هاي سیاسی، فلسفی و اخلاقـی عقلانـی داراي    سیاسی یکسان از عدالت را آموزه برداشت

این بدان معناست که یک آمـوزه  . کنند یید میأپیروان فراوان، هرچند متعارض یکدیگر ت

خاص نباید تبدیل به اصل عام در نظام عدالت کشور شود، بلکه وحدتی عام بایـد وجـود   

  . یید نیز منطقی و عقلانی استأاین ت. یید کنندأرا تهاي کثیر آن  داشته باشد که آموزه
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 .یک انجمن هم نیست که افراد به طور اختیاري وارد آن شده باشند، جامعه سیاسی 

مـا در ایـن   . یـابیم  خود را در جامعۀ سیاسـی خاصـی مـی    ،اي معین از تاریخ ما در لحظه

رالـز، جامعـه کمـابیش     در نظـر . ایم و عضویت ما از سر انتخاب نیست جامعه متولد شده

ترتیـب او    دارد و بـدین  »سـیس سیاسـی  أت«انجمنی خودبسا از اشخاص اسـت کـه یـک    

خواهـد سـامان    ترتیب رالز مـی   بدین. )246: 1380دي، (را در نظر دارد ) کشورها(ها   دولت

عدالت در کشور را توضیح دهد و البته در نظـر او، ایـن کشـور بایـد آراسـته بـه نظـامی        

  . کند اجراک باشد که اصول اساسی عدالت را دموکراتی

هـاي جـامع ریشـه     اصولی که نه از آمـوزه - طرفانۀ اصول عدالت رالز براي استنتاج بی

اندیشـد و آن طـرح ایـدة     تمهیدي منطقی می -نه حافظ منافع خاصی باشد ،گرفته باشد

او در ایـن   تفاوت اصلی نظریه. قرارداد است ۀوضعیت نخستین به پیروي از اصحاب نظری

در وضعیت نخستین که یادآور وضع طبیعی اصحاب قرارداد است، در پس  است که افراد

دانند که  نه می. حجاب جهل از موقعیت و منافع خود در جامعۀ پس از قرارداد قرار دارند

هـاي   ها و بهره به کدام طبقه و مذهب و شهر و نسل و خانواده تعلق دارند، نه چه توانایی

به دیگر سخن، افرادي نـوعی هسـتند برخـوردار از عقـل و قـواي      . یزیکی دارندفردي و ف

. اندیشـند  اي که دربـارة آن مـی   اخلاقی و همچنین دانشی دربارة کلیات مناسبات جامعه

کـه منـافع    ،گیري و توافق درباره اصول عدالت سیاسـی  آنها را براي تصمیم ،این امکانات

-164: 1396رالـز،  (سـازد   مـی  آمادهکند  تأمین میامعه ج بادر پرتوِ همکاري را  آنها فردي

این افراد در وضع نخستین آزاد هسـتند، بـه ایـن معنـا کـه هـیچ مـانعی بـر سـر          . )217

ثرترین ابـزار را بـراي   ؤگیري آنها وجود ندارد و عاقل هستند به ایـن معنـا کـه م ـ    تصمیم

در چنـین شـرایطی،    ترتیـب   بدین. )247: 1380دي، (کنند  جو میوهاي خود جستهدف

مند از قواي اخلاقی، بر سر اصول اساسی عـدالت سیاسـی بـه اتفـاق      این افراد نوعی بهره

توجه داشته باشید کـه مفـاهیم وضـعیت نخسـتین و حجـاب جهـل، مفـاهیم        . رسند می

  . مثابه انصاف هستندشناختی براي توضیح فلسفی اصول عدالت به منطقی و روش

عدالت دو اصل بنیـادین  : کند واسطه استنتاج می  لت را بدینرالز دو اصل بنیادین عدا

هاي اساسی برابر که با طرح  کافی از آزادي هر شخصی نسبت به طرحی کاملاً) الف :دارد

) ها براي همگان همساز باشد، داراي حق لغوناشدنی یکسـان اسـت؛ ب   مشابهی از آزادي

نخسـت اینکـه ایـن    : بـول هسـتند  هاي اجتماعی و اقتصادي به دو شرط قابـل ق  نابرابري
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هایی باشند که تحت شـرایط برابـري منصـفانه     ها باید مختص به مناصب و مقام نابرابري

ترین سـود  شها باید بی به روي همه باز است؛ و دوم اینکه این نابرابريآنها  ها، باب فرصت

  . )84: 1394رالز، () اصل تفاوت(ترین اعضاي جامعه داشته باشند  را براي محروم

ها مقـدم بـر    مقدم بر اصل دوم است و در اصل دوم، برابري منصفانه فرصت ،اصل اول

هـاي   آزادي اندیشـه و وجـدان، آزادي  : اصل اول شامل این موارد است. اصل تفاوت است

هـاي   ، آزادي اجتمـاع، حقـوق و آزادي  )ي و مشـارکت در سیاسـت  أمانند حق ر(سیاسی 

هـاي تحـت    شـخص و آزادي ) جسـمی و روانـی  (ی حاصل از آزادي و تمامیت و یکپارچگ

هـاي   کوشد که به پرسش از آنچه به نابرابري اصل دوم عدالت می. پوشش حکومت قانون

اندازهاي زندگی شـهروندان مشـروعیت    ها در چشم بنیادین اجتماعی و اقتصادي و تفاوت

عـین حـال    کنـد و در  بخشد و با مفهوم شهرونداي آزاد و برابر در جامعه سـازگار مـی   می

اولویت اولی بـر دومـی   . کند، پاسخ دهد شهروندان را براي برخورداري از آزادي آماده می

اي بـه   به این معناست که اصـل دوم را بایـد همـواره در چهـارچوبی از نهادهـاي زمینـه      

گویـد،   که رالز میطور همان. سازند کاربست که ملزومات و شروط اصل اول را برآورده می

اي  است که در چهارچوب نهادهـاي زمینـه   »اصل توزیعی«عدالت به دنبال  ،در این اصول

تحقـق   ،کننـد  هـا را تضـمین مـی    و برابري منصفانه فرصـت  »هاي اساسی برابر آزادي«که 

  . نامد اي را ساختار اساسی جامعه می وي این نهادهاي زمینه. یابد می

جامعه یا کشـوري   ؛شود عدالت درون ساختار اساسی جامعه محقق می دو اصل بنیادین

. شـود  »1بسِـامان «مناسـبات و نهادهـاي آن    اینکـه  دوم و وجود داشته باشد نخستکه باید 

از چگونگی سازگاري نهادهاي سیاسی و اجتماعی اصـلی  است عبارت  2ایدة ساختار اساسی

جامعه به صورت نوعی نظام همکـاري اجتمـاعی و چگـونگی تخصـیص حقـوق و تکـالیف       

. و تنظیمِ تقسیم منافع حاصل از همکـاري اجتمـاعی در طـول زمـان    آنها  ۀاساسی به وسیل

شـدة حقـوقی    شـناخته  هاي بـه رسـمیت   اي مستقل، صورت نظام سیاسی داراي قوه قضاییه

و ) نظام مبتنی بر بازارهاي رقابتی همراه با مالکیت خصوصـی ابـزار تولیـد   (مالکیت، اقتصاد 

چهـارچوب   ،سـاختار اساسـی  . تعلـق دارنـد   نیز شکل خانواده همگی بـه سـاختار اساسـی   

  . )34: همان(دهد  درون آن رخ می ،ها و افراد هاي انجمن اي است که فعالیت زمینه

                                                 
1. Well- ordered 
2. Basic structure 
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مجموعه نهادهـاي اساسـی عمـومی و     ،اي توان دریافت که ساختار زمینه در اینجا می

سـاختار  . انـد  واسطه حکومت قانون به رسـمیت شـناخته شـده     به که جامعۀ مدنی است

طـور    را بـه آنهـا   هاي جامعه مـدنی نـدارد و   ارتباط مستقیمی با نهادها و انجمن ،اساسی

واسـطه قیـد و بنـدهاي ناشـی از اصـول عـدالت کـه در          بلکه به ؛کند درونی تنظیم نمی

هاي تجـاري،   اند، رفتارهاي نهادهاي جامعه مدنی مانند شرکت ساختار اساسی لحاظ شده

هـا و خـانواده را    هـاي کـارگري، دانشـگاه    هاي مذهبی، اتحادیهها، کلیساها و نهاد دانشگاه

محـل پیگیـري خیرهـاي     ،مـدنی  ۀهـاي جامع ـ  نهادها و انجمن. کنند محدود و مقید می

کلیسـاها   بـراي مثـال  . واسطۀ نظـام عـدالت محـدود شـده اسـت       خصوصی است، اما به

حق آزادي وجـدان   زیراانند، را بسوزآنها  توانند توانند افراد مرتد را طرد کنند، اما نمی می

خـدمات آموزشـی خـود، تبعـیض میـان       بارهتوانند در ها نمی یا دانشگاه. اند را نقض کرده

توانـد اولویـت خـدمات خـود را بـه       دانشگاه یک شهر خاص نمـی  .شهروندان ایجاد کنند

ا تواند به زبان محلی تدریس کند و شـهروندانی ر  یا نمی ؛ساکنان بومی آن شهر ارائه دهد

تواند بـر اسـاس عقایـد     از خدمات خود محروم کند؛ یا نمی ،که با آن زبان ناآشنا هستند

از جامعۀ مـدنی و ملاحظـات اجتمـاعی    . مذهبی و سیاسی میان دانشجویان تمایز بگذارد

ها مقید به ساختار اساسی عدالت به مثابـۀ   که بگذریم، در سطح سیاسی نیز افراد و گروه

تواننـد بـر اسـاس پیگیـري منـافع       هاي سیاسـی مـی   سطح، گروهدر این  .انصاف هستند

تواننـد حقـوق مشـابه     شهروندان آزاد و برابر، خواهان مشارکت در قدرت شوند، امـا نمـی  

  . دیگران را لغو کنند یا علیه موجودیت کشور و علیه ساختار اساسی اقدام کنند

یند، برخلاف هـابز، بنـا   چ قرارداد اجتماعی خود را می ۀرالز هنگامی که مقدمات نظری

توانند در سراسـر   به نظر او، شهروندان می. دهد بر استعداد خیرخواهی شهروندان قرار می

او شـهروندان را  . عمر خود به همکاري اجتماعی براي منافع عمومی و شخصـی بپردازنـد  

 کـارگیري عمـل بـر    توان فهم، بـه : توانایی درك عدالت -1 :داند میداراي دو قوة اخلاقی 

 -2 کنـد؛  مبناي اصول عدالت سیاسـی کـه شـرایط منصـفانه همکـاري را مشـخص مـی       

ی برداشـتی از خیـر کـه    ی ـتوانایی داشتن، بازنگري و پیگیـري عقلا : برداشتی از امر خیر

است کـه برداشـت یـک شـخص از امـور بـاارزش در        نهایی ایات و اهدافغاي از  زنجیره

عناصر اصلی برداشت از خیـر  . کند خص میارزشمند را مش زندگی بشري یا زندگی کاملاً

شود و به وسیله آنها قابـل   هاي دینی، فلسفی یا اخلاقی معینی یافت می در آموزه معمولاً



  1402سی و سوم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /116

تواننـد در   مردم به آزادي احتیاج دارند چون بدون آن نمـی . )46: 1394رالـز،  (تفسیر است 

ضـروري کمـال انسـان     شرط ،آزادي. اند هایی بروند که براي خود انتخاب کرده پی هدف

هـاي   ترتیب شهروندان آزادند که برداشت خود از خیـر را بـر مبنـاي آمـوزه      بدین. است

با اصول اساسی عدالت و ساختار آنها  دلخواه پیگیري کنند، در صورتی که رفتار و اهداف

 کنـد و آن  تقدم آزادي منظور می بارهرالز تنها یک استثنا در. اساسی تعارض نداشته باشد

برنـد و   ر بسـیار رنـج مـی   ق ـم شرایط آغازین رشد و توسعه اجتماعی است که مردم از فه

 ، بـه باید کیفیـت تمـدن را بـالا بـرد     ،اگر لازم باشد. را نپذیرند »آزادي برابر«ممکن است 

  . )259: 1380دي، ( هاي برابر بهره برند طوري که همه به موقع خود از آزادي

آنهـایی  . ن اصل عدالت است، برابري نیز اهمیت داردحمایت از آزادي در کانوهرچند 

گیرنـد، همـه در شـرایط حجـاب جهـل بـا        که در وضع نخستین قرار دارند و تصمیم می

. توانـد نـاظر بـر نـابرابري باشـد      نمـی  ،پس آنچـه مـورد توافـق آنهاسـت     .یکدیگر برابرند

منـدي از   بهـره شهروندان برابرند، چون هیچ تمـایزي در برخـورداري از حقـوق و امکـان     

رالز در عین حال در نظر دارد که نابرابري در . هاي همکاري میان آنها وجود ندارد فرصت

هـاي موجـود تـا     گوید نابرابري اما می. توان آن را به کلی لغو کرد ذات جامعه است و نمی

هـا در نهادهـاي    هـا و مقـام   امکان دست یافتن به موقعیت نخستجایی مجاز هستند که 

بیشـترین سـود    م،داشته باشـد و دو  طور برابر وجود  اساسی جامعه براي همه بهساختار 

اصل دوم عـدالت نـاظر بـر همـین     . ترین افراد جامعه باشد امتیازترین و محروم نصیب کم

  . موضوع است

  تقدم حق بر خیر

در نظریۀ فلسفی رالز درباره عدالت، تقدم حق بر خیر به معناي آن است کـه عـدالت   

هـاي   ایـده «چگونگی ترکیب خیر یا به گفتۀ او  -که برداشتی از حق است- ه انصافمثاببه

وي دو معناي عام و خاص از تقـدم حـق بـر    . کند در عدالت را محدود و هدایت می »خیر

  . دهد خیر را شرح می

هاي  دلالت بر این دارد که اصول عدالت موجب تحدید شیوه ،معناي خاص تقدم حق

بـراي   آن و بـر جامعـه  ترتیـب دعـاوي آنهـا در      شود و بـدین  می زیست مجاز شهروندان

از این نظر، تقدم حـق دلایـل پیشـنهادي در    . کند پیگیري اهداف مطلوبشان را مقید می

مانند آنکه اصول عـدالت   ،کند دهی میسازمانها و شورهاي فردي و اجتماعی را  سنجش
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اي را  گسـتره « ،جامعـه عادلانـه  . متعارض با آن اصول است هاییمقدم بر ملاحظات و نظر

کنـد و چهـارچوبی از    توانند اهداف خود را پیگیري کنند، تعریف مـی  که در آن، افراد می

 ـ ها و امکانات خرسندي فراهم می حقوق و فرصت  ،کـارگیري آن هکنند که درون آن و با ب

. )Rawls, 1999: 28 ؛68: 1396الـز،  ر( »اي منصفانه دنبال کرد توان به شیوه این اهداف را می

هاي اصول عـدالت   دعاوي شهروندان براي پیگیري اهدافی که از محدودیت«به این دلیل، 

  . )Rawls, 1988: 251( »کنند، محلی از اعراب ندارد عبور می

گرایانـۀ عـدالت بـه مثابـۀ      توان به سرشت وظیفه این تعریف خاص از تقدم حق را می

محـدود و   ،هاي زیست مجـاز  شود که شیوه یوقتی تقدم حق موجب م .انصاف تأویل کرد

حدود خیـر   ةکنند تواند باشد که حق یا نظام عدالت، تعیین مقید شوند، به معناي آن می

معناي خاص تقـدم حـق بـر خیـر نـاظر بـر        ؛اما تفاوت ظریف در اینجا وجود دارد. است

. افتنـد  یگوهاي فردي و اجتماعی اتفاق موها و گفت اي است که در آن، سنجش محدوده

مشـروع در   هـاي مثابه انصاف، انـواع ملاحظـات و نظر  در این معنا، حق یا نظام عدالت به

دلایل وقتـی مشـروع هسـتند کـه مطـابق اصـول        .کند ها را تعیین و تحدید می سنجش

 گرایانـۀ عـدالت را پیـدا کـرد     توان سرشت وظیفه البته در این معنا هم می. عدالت باشند

)Ahlberg, 2015: 650( .  

اي درباره خیـر کـه در عـدالت بـه      معناي عام تقدم حق مستلزم آن است که هر ایده

 ،مثابه انصـاف عدالت به ؛ زیرااي سیاسی باشد مثابۀ انصاف قرار است لحاظ شود، باید ایده

مفهومی سیاسی و مربوط به بسط عدالت در زندگی جمعی عمـوم افـراد کشـور اسـت و     

کـه در   دادهاي جامع را سرلوحه خود قـرار   ی و یا آموزههاي خاص اجتماع توان ایده نمی

طرفانـه از خیـر    هیچ برداشت خاص، جـامع یـا بـی   . این صورت نقض منظور عدالت است

یابـد کـه بـر     مفهوم عدالت وقتی صفت سیاسی مـی . تواند مبناي مفهوم عدالت شود نمی

تقدم خیر بر حـق، مـا   در معناي عام  ویژه ترتیب به  بدین. پوشان حاکم باشداجماعی هم

کـه در تعریـف نظـام     یترتیب ـ شاهد تلاش رالز براي ترکیب امور حق و خیر هستیم، بـه 

یـک برداشـت سیاسـی بایـد بـر      . مثابه انصاف، حقوق و خیر مکمـل یکدیگرنـد  عدالت به

نهادهاي عادلانـه و فضـایل سیاسـی تنهـا در     . هاي گوناگون دربارة خیر استوار باشد ایده

هـایی از امـر خیـر     که نه فقط برداشـت  -یابند و معنا می-رسند  خود می صورتی به هدف

و هـر برداشـتی از    را تـداوم بخشـند  آنها  را مجاز شمارند، بلکه) هاي جامع م با آموزهأتو(
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 هایی از زندگی کـه قـادر بـه جلـب حمایـت خالصـانه از عـدالت        عدالت سیاسی باید سبک

  . )235: 1394رالز، (هستند، فضاي کافی داشته باشد مثابه انصاف و ساختار جامعه بسامان  به

 توان چنان ترکیبی را آفریـد  هایی می اکنون پرسش این است که تحت چه محدودیت

)Rawls, 1988: 252(. هاي قطعی بـر خیـر وارد    عدالت که بخشی از حق است، محدودیت

هاي سیاسـی دربـارة    بندي کاملی پیدا کند، بر ایدهکند، اما همزمان براي آنکه صورت می

شـود   مثابـه انصـاف مـی   پنج ایدة خیر را کـه مشـمول عـدالت بـه     ،رالز. خیر استوار است

کالاها یـا   -2مثابه عقلانیت؛ خیر به -1: )235: 1394رالـز،  ؛ Rawls, 1988: 251( شمرد برمی

فضایل سیاسی مورد انتظـار   -4هاي جامع مجاز از خیر؛  ایدة برداشت -3خیرهاي اولیه؛ 

شویم که رالـز در مقالـۀ سـال     متذکر می. )سیاسی(خیر جامعه بسامان  -5ز شهروندان؛ ا

، »بـازگویی «دهـد، ولـی در کتـاب     برد و شرحشان می ایدة خیر نام می پنجخود از  1988

  . کند اضافه میآنها  گانه انتزاع و به هاي پنج ایدة ششمی را از دل ایده

شـدة   ی یا حسابیلانیت، خیر فرد با برنامه عقلامثابه عقمطابق ایدة اول یعنی خیر به

رالـز،  ( شـود  او براي زندگی خود و پیگیري آن در شرایط عقلانیت سنجشـگر تعیـین مـی   

ی عـدالت و  ی ـارزش عقلا کنـد تـا  کمـک مـی   -1: این ایده دو کـارکرد دارد . )416: 1396

زنـدگی لازم  ی در ی ـهمچنین چیزهاي عامی را که براي پیگیري یک برنامه یا طرح عقلا

یعنی بسنجیم و دریابیم که در سایۀ عدالت به مثابـۀ انصـاف قـادریم     ؛است تشخیص دهیم

بـه آن   اهداف شخصی خود و درك شخصی خود از خیر به همراه لوازم مشـروع دسترسـی  

هـاي درگیـر    هاي طـرف  که انگیزه کندهمچنین کمک می - 2. کنیم اجرازندگی خیر را در 

خص کنـیم؛ یعنـی وقتـی دریـابیم کـه شـهروندان بـه دنبـال         در وضعیت نخستین را مش ـ

تواننـد دو قـوة اخلاقـی خـود را تقویـت       ی براي زندگی خود هستند و مییهاي عقلا برنامه

یابند کـه ارزش عـدالت    هاي موجود در وضع نخستین انگیزه می کنند و به کار بندند، طرف

  . رسیم ایدة خیر به دومی میپس از نخستین . و خیرهاي اولیه اجتماعی را تأمین کنند

حقوق : مورد است پنجبردارنده  شمرد که در می فهرستی پایه از خیرهاي اولیه بر ،رالز

هـاي   هاي پایه؛ آزادي حرکـت و انتخـاب آزاد بـراي سـکونت بـا وجـود پیشـینه        و آزادي

قـدرت و امتیازهـاي تصـدي مسـئولیت در نهادهـاي       ها؛ برخورداري از متفاوت از فرصت

 هـاي اجتمـاعی عـزت نفـس     ی و اقتصادي ساختار اساسی؛ درآمد و ثـروت؛ و پایـه  سیاس

)Rawls, 1988: 257( .چیزهاي عـامی هسـتند کـه شـهروندان بـراي تقویـت        ،این خیرها
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خیرهاي اولیه را ایـده   ،رالز. نیازمندند هانابرداشت خود از خیر و دو قوة اخلاقی خود بد

یعنـی   ؛مفهوم عدالت به مثابۀ انصـاف ترکیـب شـود    تواند در نامد که می حداقلی خیر می

تواننـد آن را   برداشتی از خیر است که همۀ شهروندان نوعی در پـس حجـاب جهـل مـی    

  . تصدیق کنند

با گذر از خیرهـاي اولیـه، اسـتدلال از وضـعیت نخسـتین بـه دو اصـل عـدالت وارد         

در جامعـۀ عادلانـه   هایی از خیـر   دهند که چه برداشت دو اصل عدالت نشان می. شود می

ایـدة سـوم خیـر همانـا     . کنـد  مجاز هستند و همچنین فضایل سیاسـی را مشـخص مـی   

برداشـت هـر کـس از خیـر کـه بـه       «، به گفته رالز. هاي جامع مجاز از خیر است برداشت

تـر   اي فرعی از یـک برنامـۀ فراگیـر وسـیع     گردد، برنامه واسطۀ برنامۀ عقلانی او فراهم می

هـاي   را بـه مثابـۀ اتحادیـۀ اجتمـاعیِ اتحادیـه     ] ن در یـک کشـور  ساک[است که جماعت 

هاي گوناگون که به مـدد   هاي گوناگون با اهداف و اندازه انجمن. دهد اجتماعی سامان می

 ؛کنند گیري را ساده می اند، فرایند تصمیم برداشتی عمومی از عدالت با یکدیگر وفق یافته

دارند که به دسـت افـراد    ي معین را عرضه میاهناهایی براي زندگی و آرم شیوهآنها  چه

بنابراین ما به هنگام . اند هاي پی در پی، پرورانده و آزموده شده شمار و حتی طی نسل بی

ي هـا ناامک ـ نکنیم و مجبـور نیسـتیم از میـا    تدوین برنامۀ زندگی خود از صفر آغاز نمی

رو از ایـن . اب بـزنیم شمار، بدون هیچ ساختار معین یا خطوط ثابـت، دسـت بـه انتخ ـ    بی

شخصـی بـراي    اي اول رویـه -گیـري در مـورد خیـر خـود      اي براي تصـمیم  هرچند قاعده

هاي چنان سفت و سـختی بـر ایـن     محدودیت ،وجود ندارد، تقدم حق و عدالت -انتخاب

هـاي   از آنجا که حقـوق و آزادي . شوند پذیرتر می سامانآنها  کند که ها اعمال می سنجش

توانند حقـوقی را کـه    هاي ما نمی اند، انتخاب استواري تمام تثبیت شدهاساسی پیشتر به 

  . )547: 1396رالز، ( »دار کنند خدشه ،بر گردن یکدیگر داریم

ممنـوع   ،هایی از خیر که نقض عـدالت باشـند   بدین ترتیب از منظر سیاسی، برداشت

اساسـی؛   هاي معارض بـا اسـاس کشـور؛ مخـالف سـاختارهاي      مانند برداشت(خواهد بود 

بـه  تقدم حق بر خیر با توجه به معناي خاص آن که بالاتر ...). نژادپرستی؛ انحصارگرایی و

به این ترتیـب  . هاي جامع مجاز از خیر مصداق دارد اشاره کردیم، در موضوع برداشتآن 
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 بـاره هایی از امر خیر مجازند که تعمیـق آنهـا بـا اصـول عـدالت، در      که فقط آن برداشت

  .)237: 1394رالز، (بۀ انصاف و دو اصل اساسی آن، سازگار باشند عدالت به مثا

توانـد پشـتیبان بـه فضـایلی باشـند کـه بـراي تـأمین          از این گذشته، شهروندان می

مدنیت، رواداري، معقـول بـودن،   : همکاري منصفانۀ آنها در طی زمان اساسی است، مانند

کنـد کـه    ین فضایل را پیشـنهاد مـی  مثابه انصاف بدان دلیل اعدالت به. و درکی از انصاف

هاي خـاص   نیازي نیست که به برداشتآنها  سیاسی هستند و براي شناسایی ارزش تماماً

ایـن برداشـت   . چهارمین ایدة خیر، فضـایل سیاسـی اسـت   . و جامعی از خیر توسل کنیم

مستلزم هیچ آموزة جامع خاصی نیست و هرچند برداشتی نسبی از ارزش اخلاقی اسـت،  

لویت حق به هر دو معنـاي آن سـازگار اسـت و قابلیـت آن را دارد کـه در برداشـتی       با او

  . سیاسی از عدالت بگنجد

جامعۀ بسامان سیاسـی اسـت کـه بسـامانی آن برخاسـته از       ،ایدة پنجم خیر سیاسی

توانند ایـدة جامعـۀ بسـامان را بـه      شهروندان می. برخورداري آن از دو اصل عدالت است

بـه  . به صورت فردي نزد خودشان و چه به صـورت جمعـی بپذیرنـد    چه ،عنوان یک خیر

بردن قواي اخلاقی خـود را بـه عنـوان امـري خیـر تجربـه        کار  شهروندان به ،عنوان فرد

کنـد،   را تأمین مـی آنها  نیازهاي بنیادین ،کنند و این امر را که جامعۀ بسامان سیاسی می

ی، خیـر از جامعـۀ بسـامانی برخاسـته     از دید جمع ـ. شناسند یابند و به رسمیت می درمی

مردم این دستاورد را همانند اعضاي . ها دوام آورده است و نتیجه شده است که طی نسل

تواننـد   یک ارکستر که خوبی یک قطعۀ موسیقی حاصل کار جمعی اعضا بوده است، مـی 

مـردم در وضـعیت   . شـود  نسلی بودن نظام عدالت مطـرح مـی   از اینجا بحث بین. دریابند

خواهند رفاه پسـینیان   کم براي دو نسل از اعقاب خود دغدغه دارند و می نخستین، دست

در وضع نخستین، آنها نباید بدانند که به چـه نسـلی و چـه    . مین کنندأنزدیک خود را ت

اي اقتصادي اجتماعی تعلق دارند و پس از رفع حجاب جهل در چه وضـعیتی قـرار    طبقه

مندنـد و چـون هـر نسـلی بـه       نده اعقاب نزدیکشان علاقـه به آی اما طبعاً. خواهند گرفت

هاي نزدیک از یکدیگر شکایتی نخواهند داشت و هـیچ   نسل«آیندگان تعهد اخلاقی دارد، 

  . )129: 1391بشریه، ( »نسلی به نسل دیگر، هر قدر دور باشد، اعتراض نخواهد کرد

خـاص ممکـن اسـت    در واقعیت زندگی اجتماعی، اشتباهاتی جمعیتی از نسلی  طبعاً

امـا  . هاي بعد را متضرر کند هایی را برانگیزد که نسل ها و دشواري ها و جنگ آتش شورش
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کـم در   هـا دسـت   اي بسامان تشکیل شود، نسل نظام عدالت رالز، اگر قرار است جامعهدر 

نحـوي   قبال پسینیان نزدیک خود مسئولند و باید ثـروت و منـابع عمـومی کشـور را بـه     

هـاي بعـدي تـأمین     ه قدري به آن بیفزایند که تداوم کشور و رفاه نسـل مصرف کنند و ب

  . شود و جامعۀ بسامان ماندگار باشد

  

  گیري نتیجه

. بحثی دراز در تـاریخ اندیشـۀ فلسـفی، سیاسـی و اخلاقـی اسـت       ،دوگانۀ خیر و حق

هاي فکري توانستند سامان فکري مبتنـی بـر خیـر تأسـیس کننـد و بعضـی        برخی نحله

خیر استنباطی حقوقی عرضه کننـد و دسـت بـه تأسـیس نظـام       ،از این سامان توانستند

اند، راه بر تفاسیر ذهنـی   که خیر را مقدم بر حق دانستهآنها . حقوقی و نظام عدالت بزنند

و نهادهاي حقوقی و متـولی عـدالت   - ها باز کردند یا سوبژکتیو از نیات و پیامدهاي کنش

انـد، بـه    که بر تقـدم حـق تأکیـد کـرده    آنها  و -اختندهاي ذهنی س را تابعی از آن نگرش

هاي افراد، آزادي و حقوق شهروندان را تضمین  دنبال نهادهایی بودند که با هدایت کنش

جان رالز در نظریۀ عدالت خود، حق و خیر را ترکیب کرد و نظام عـدالت بـه مثابـۀ    . کند

  . شده قرار داد ترکیب يجزااصلی کلی و مقدم بر ا -که برداشتی از حق است- انصاف را

نظام سیاسی مبتنی بـر برداشـتی سیاسـی از عـدالت اسـت کـه        ،نظام عدالت جان رالز

کوشد توضـیحی از لـوازم تحقـق بیشـترین آزادي و برابـري ممکـن بـراي شـهروندان          می

  شود و نظام عـدالت بـه   آزادي درون نظام عدالت محقق می. اي دموکراتیک ارائه دهد جامعه

ویـژه دادگسـتري و    بردارندة نهادهاي عمومی به در-  هادهاي ساختار اساسی جامعهواسطۀ ن

 /هـاي  هـا و برابـري   کـه آزادي  - شـود  نهادهاي اجتماعی مانند بازار و مالکیت و خانواده مـی 

جویانـه میـان شـهروندان آزاد و از     هاي مشروع شهروندان را در یک نظام همکـاري  نابرابري

حکومـت  «توان  واقع این ساختار را می در. شود کند، جاري می ینظر حقوقی برابر تضمین م

کند و هـم   هاي شهروندان براي پیگیري خیر خود را ممکن می که هم آزادي دانست »قانون

  . کند که موجب نقض اصول عدالت نشود حدودي براي آن تعیین می

ثابـه انصـاف   معدالت بـه . این ساختار اساسی نیز ملازم با وجود کشور است ،سرانجام

بسیار مهمی را بیان کند که به طرز منحصـر  ) اخلاقی(هاي  اي از ارزش کوشد خانواده می



  1402سی و سوم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /122

ایـن سـاختار   . شـوند  به فردي به نهادهاي سیاسی و اجتماعی ساختار اساسی مربوط مـی 

بـه تعبیـر   ( »دولـت بـا اسـاس   «اساسی ملازم با نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی یا 

ست کـه در آن قـدرت سیاسـی دولـت مبتنـی بـر قـدرت سیاسـی         ا) محمدعلی فروغی

  . شهروندان آزاد و برابر در مقام شخصی حقوقی است

بـر خیـر    -که در عدالت به مثابۀ انصاف تحقق یافته اسـت - در این نظام عدالت، حق

هاي جامع خاص  تواند مبتنی بر آموزه هاي اجتماعی است و می که هدف اشخاص و گروه

اما تقدم حق بر خیر در معناي عام که شرح آن رفـت، حاصـل ترکیـب    . ردباشد، تقدم دا

نظریۀ عـدالت رالـز عـلاوه بـر     . اند هاي خیري که سیاسی هاي خیر است؛ ایده حق با ایده

بندي نویی از مفهوم ژرف عدالت است، در واقع تلاشـی اسـت   آنکه کوششی براي صورت

و وحدت سیاسی جامعـه؛ وحـدتی کـه    هاي سیاسی متکاثر  براي ایجاد وحدت میان ایده

تواند حقـوق احصاشـده از آن    هاي خیر تقدم دارد، اما نمی متضمن عدالت است و بر ایده

هـا   ها، مانند حق آزادي وجدان، مالکیت و پیگیري سعادت شخصی و تشکیل انجمن ایده

عمـال کنـد   هاي خیر ا تواند حدودي بر ایده را لغو کند؛ اما میآنها  نهادهاي مدنی مانندو 

ترتیـب عـدالت کـه بخشـی از       بدین. تا بیان نظام عدالت و اصول بنیادین آن نقض نشود

بندي اما همزمان براي آنکه صورت ؛کند هاي قطعی بر خیر وارد می حق است، محدودیت

هایی که در پنج دسـته   ایده. هاي سیاسی دربارة خیر استوار است کاملی پیدا کند، بر ایده

در نسبتی که بـا نظـام عـدالت و اصـول بنیـادین      آنها  ود و حدود و ارزشش گنجانده می

  . شود مشخص می ،عدالت دارند
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